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فرمانده یگان حفاظت محیط  زیست: 
میزان سوختگي منطقه خائیز قابل 

محاسبه نیست
ایرنا: فرمانده یگان حفاظت محیط  زیســت ضمن  �

تأکید بر اراده نیروهاي این ســازمان براي مهار آتش در 
خائیز گفت: میزان ســوختگي در منطقه حفاظت شده 
خائیز هنوز قابل محاسبه نیست. جمشید محبت خاني 
افزود: با توجه به حجم آتش ســوزي در منطقه هنوز 
نمي توان میزان ســوختگي و خســارت را برآورد کرد. 
وي در خصوص میزان احتمالي خسارت ها اظهار کرد: 
در حــال حاضر تمام اراده نیروهاي ســازمان حفاظت 
محیط زیســت براي مهار آتش است و برآورد خسارت 
در حال حاضر قابل محاسبه نیست. محبت خاني گفت: 
برآوردهایي که از میزان خســارت ناشي از آتش سوزي 
در منطقه حفاظت شده خائیز کهگیلویه و بویراحمد در 
رســانه ها منتشر شده اســت، تکذیب مي شود. منطقه 
خائیز در حوزه اســتحفاظي شهرستان هاي گچساران، 
کهگیلویــه و بهبهان با مســاحتي معــادل ۳۳ هزار 
هکتــار در ســال ۷۷ در ردیف مناطق حفاظت شــده 
کشــور قرار گرفت. این منطقه بــا ویژگي هاي طبیعي 
تپه هــاي ماهوري، کوهســتاني و صخــره اي با بارش 
ســالانه حداقل ۲۵۰ و حداکثر ۶۷۰ میلي متر و ارتفاع  
هزار و ۵۰۰ متر از ســطح دریا در محدوده گرمســیري 
کهگیلویه و بویراحمــد واقع شــده اســت. بر اســاس 
سرشــماري ســالانه حیات وحش، شــمار گونه هاي 
جانوري منطقه حفاظت شده خائیز یکي از زیستگاه هاي 
منحصر به فرد کل و بز کشــور از رشد قابل ملاحظه اي 

برخوردار است که دچار آتش سوزي شده بود.

وزیر بهداشت: 
دخالتي در ساعات بازگشایي 

صحن رضوي نخواهیم کرد
ایســنا: وزیر بهداشت با اشاره به برخي نگراني ها  �

از بازگشــایي صحن حرم مطهر رضــوي و ضرورت 
رعایت پروتکل هاي بهداشــتي جهت مقابله با کرونا 
و با بیان اینکه دخالتي در ســاعات بازگشایي صحن 
حرم مطهر رضــوي نخواهیم کرد، گفت: تنها چیزي 
که مي خواهیم رعایــت فاصله گذاري و پروتکل هاي 
بهداشــتي و عدم برگزاري تجمعات و مراسم است. 
البته بعد از ۱۰ روز دوباره شــرایط را ارزیابي مي کنیم. 
سعید نمکي در نشست ســتاد پیشگیري و مقابله با 
ویروس کرونا در خراســان رضوي که در اســتانداري 
خراسان رضوي برگزار شد، اظهار کرد: تجربه بهداشتي 
بنده مي گفت که در این شــرایط سخت، باید کشور را 
دریابیم. این ویروس، منحوس و بسیار چموش است 
و با هیچ کدام از اجداد خود تشــابهي ندارد. سارس و 
مرس با گرم ترشدن فروکش کردند، اما این ویروس با 
گرم شدن هوا، بیشتر چموش مي شود. ما خودمان را 
براي این جنگ نابرابر آماده کردیم در حالي که اروپا و 
آمریکا این مسئله را ساده انگاشت. وي افزود: ما اگر 
باد بود، آن  را توفان انگاشتیم اما اروپا و آمریکا توفان 
را نســیم دیدند.   وزیر بهداشت تأکید کرد: آمریکا ۱۱۴ 
میلیــارد دلار و انگلیس ۲۲ میلیارد پوند براي بخش 
بهداشــت و درمانشــان براي مقابله بــا کرونا هزینه 
کردند، در حالي که در ایران با لطف و مرحمت مقام 
معظــم رهبري، یک میلیارد یورو بــراي این حوزه در 
نظر گرفته شــد که تاکنون حــدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از 
آن، اخیرا محقق شده است.  وي افزود: سلام و درود 
بیکران به ســاحت مقدس آقا امام رضــا(ع) داریم 
که امروز توفیق زیارت این بزرگوار، نصیب ما شــد. ما 
وقتي در مُلک طوس نفس مي کشیم، مي گوییم امام 
رضا(ع) را زیارت کرده ایم البته در کودکي در کاشــان 
به مــا آموخته بودند که بعد از نمــاز، رو به آقا امام 
رضا(ع) برگردیم و ســلام بدهیم و به آن هم زیارت 
امام هشتم مي گفتیم. وزیر بهداشت تأکید کرد: شاید 
ســخت ترین، غم انگیزتریــن و ملال انگیزترین بخش 
مدیریت کرونا در کشور این بود که مجبور باشیم براي 
سلامتي مردم، صحن و سراي امام رضا(ع) را ببندیم 
و ایــن تصمیم براي بنده که از کودکي با عشــق امام 
رضا(ع) بزرگ شــده ام، خیلي دشوار بود. وي گفت: 
نمي دانید بر من چه سخت گذشت که بخواهیم حرم 
مطهر رضوي و ســایر اماکن زیارتي را به خاطر کرونا 
ببندیم. خدا را شــاهد مي گیرم، آن شب گفتم یا امام 
رضا(ع) من از تو شرمسارم به من مهلت بده تا بتوانم 
جبران کنم و شــیعه را با لطــف خدا و تو از بلا حفظ 
کنم و بعد اولین باري که این در گشوده شد، خودم به 
پابوســي تو بیایم. نمکي گفت: روزي که رأي اعتماد 
از مجلس گرفتم، بدون اطلاع هیچ کس حتي رئیس 
وقت دانشــگاه علوم پزشکي مشهد، به محضر امام 
رضا(ع) مشرف شدم و زیارت کردم و با ایشان عهد و 
بیعت کردم که در راستاي اعتلاي فرهنگ اهل بیت تا 
نفس مي کشم و جان دارم، تلاش کنم. ابتداي شیوع 
کرونا نیز نذر کردم تا وضعیت بهبود یافت به مشهد 
و حرم مطهر رضوي ســفر کنم. این اولین سفر بنده 
بعد از شیوع کرونا در کشور از چهار ماه گذشته است. 
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: امروز که جلسه ستاد 
ملي مدیریت کرونا برگزار شد، یکي از دوستان عنوان 
کرد که زائران امام رضا(ع)، از ساعت بازگشایي روز در 
صحن حرم مطهر رضوي، ناراحت و ناراضي هستند 
و وقتي این مطلب را شــنیدم، تمام سلول هایم آتش 
گرفــت که من باشــم و زائر امام رضــا(ع) در آفتاب 
بسوزد؟ به رئیس جمهور گفتم باید به مشهد مقدس 
سفر کنم تا ببینیم چگونه مي توانیم راه را هموار کنیم 
تا خیالمان راحت باشــد که شریک جرم در بیماري و 
مرگ زائر امام رضا(ع) نیستیم و هم اینکه راه را براي 

تسهیل زیارت آنها هموار کنیم.

خبر

ارزیابي عملکرد معاونت پژوهش
 و فناوري وزارت علوم 

بنــا بر این مرحله اول و پیش شــرط اصلي هر 
گرنت، وجود یک نیاز و هدف پژوهشــي و فناوري 
مشــخص و همچنیــن وجود یک تیــم بابرنامه و 
منسجم براي برطرف کردن آن نیاز است. متأسفانه 
وزارت،  پژوهشــي  مســئولان  مي رســد  به نظــر 
وظایــف و کارهاي مرتبط با پیش شــرط گرنت را 
که تحریک تقاضا و شناســایي صحیــح نیازهاي 
فناورانه ضروري در کشــور بوده، رها کرده و آنها 
را به دانشــگاه ها ســپرده و وظیفه خــود را فقط 
در مرحله دوم که تقســیم بودجه اســت خلاصه 
مي کنند. این درک متأسفانه با شرایط کشور انطباق 
ندارد زیرا در کشــور مشــکل اصلي پول و بودجه 
پژوهشي نیســت بلکه مشکل اصلي آن است که 
غالبــا تقاضاي پژوهش و فنــاوري در بخش هاي 
مختلف صنعتي، کشاورزي و خدمات به درستي و 
به وضوح شناسایي نشده و اگر هم شناسایي شود، 
بر اثر بي اعتمادي به دانشــگاه ها و شــرکت هاي 
دانش بنیان داده نمي شــود. علت این مشکل نیز 
بســیار متنوع اســت که عمده آنها شامل مزایاي 
واردات، عدم شــناخت مأموریت هاي نســل سوم 
دانشــگاه ها، بي اعتمادي و تنگ نظري و همچنین 
بي برنامگي نهادهاي مسئول است. به نظر مي رسد 
در حال حاضر دانشگاه هاي کشور بیش از دریافت 
گرنت هاي سرگردان پژوهشي، به تحریک تقاضاي 
پژوهش در سازمان ها براي واگذاري مأموریت هاي 
تحقیقاتي هدفمند متناسب با توانمندي دانشگاه 
که دردي از مشــکلات کشور و جامعه را حل کند، 
نیــاز دارند. این کار در ســطح کلان وظیفه اصلي 
معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم است که 
با تعامل و رایزني با وزارتخانه ها و وزراي مختلف 
این نیازها و طرح ها را شناســایي کرده و متناسب 
با توان دانشــگاه ها و پارک هاي علم و فناوري بین 
آنها تقسیم کند. البته این کار بسیار سخت و دشوار 
اســت زیرا حــوزه تقاضا، به خصــوص در بخش 
دولتي بــه  دلایل مختلــف به کار با دانشــگاه ها 
اعتقاد و اعتماد نــدارد و به بهانه هاي مختلف از 
آن سر باز مي زند. البته تجربیات این کار با بعضي 
از وزارتخانه ها و ســازمان ها در سال هاي گذشته 
وجــود دارد کــه باید گســترش یابد ولــي به نظر 
مي رســد در ســال هاي اخیر این برنامه در وزارت 
علوم کم رنگ شــده در صورتي که با سخت شدن 
تحریم ها باید این فعالیت ها گسترش یافته و نقاط 
ضعــف آنها برطرف شــود. به هرحال این چالش 
اصلي کشور است که باید وزارت علوم و معاونت 
پژوهشــي به آن ورود کرده و بهانه ها یا مشکلات 
موجود را برطرف کند. در صورت موفقیت وزارت 
علــوم براي همکاري ســازمان ها جهت واگذاري 
نیاز و مشــکل خود به دانشگاه ها، بودجه و گرنت 
پژوهشــي از طرف متقاضي نیز خواهد آمد و لازم 
نیست معاونت پژوهشي صرفا مانند یک صندوق 

مالي عمل کند.
به طــور مثــال یکــي از دلایل کاهــش تولید 
خودروها که بهانه ای براي گراني افسارگســیخته 
و سبب تشــویش و نگراني جامعه شــده، نیاز به 
واردات بخشــي از قطعات از خارج اســت که در 
مورد پراید میزان قطعات وارداتي حدود ۲۰ درصد 
است. در این شرایط لازم است مسئولان پژوهشي 
وزارت با مســئولان خودروســاز وارد مذاکره شده 
و آنهــا را متقاعد به واگــذاري نیازهاي تخصصي 
و علمــي بــه دانشــگاه هاي توانمند کننــد تا آن 
دانشگاه ها از طریق شرکت هاي دانش بنیان برنامه 
طراحــي و تولید قطعات را بــه پیش برند. بعد از 
واگذاري مأموریت پژوهشــي مشخص و هدفمند 
بــه دانشــگاه، وزارت علــوم مي توانــد از طریق 
گرنت هــاي مختلــف براي حمایت شــرکت هاي 
دانش بنیان دانشگاه اقدام کند تا دانشگاه از انجام 
مأموریت محوله سربلند بیرون آید و هم زمان یکي 
از مشکلات اصلي کشور حل شود. تجربه اعتراض 
اســتادان دانشگاه علم و صنعت در صداوسیما از 
عدم همکاري شرکت هاي خودروساز در واگذاري 
طراحي و تولید قطعــات وارداتي و تمایل آنها به 

واردات قطعه نمونه اي از این مشکلات است.
یکي دیگــر از کارهاي مدیــران حوزه پژوهش 
و فنــاوري که در اجلاس مطرح شــد، ارائه طرح 
حمایت از همــکاري پارک ها و دانشــگاه ها بوده 
است. به نظر مي رسد مســئولان مربوطه توجهي 
به مشــکلات اصلي و فرعي در حوزه خود ندارند. 
مشــکل اصلي پارک هاي علم و فنــاوري همانند 
دانشــگاه ها، عدم همکاري صنایع و سازمان ها با 
پارک هاي علم و فناوري بوده که ســبب مي شود 
آنهــا نیازهــاي فناورانه و پژوهشــي خــود را به 
شــرکت هاي مســتقر در پارک ها ندهند. مشــکل 
اصلــي پارک ها بــا دانشــگاه ها نیســت و اگر در 
بعضي موارد بین دانشــگاه ها و پارک ها همکاري 
لازم صورت نگرفته، این یک مشکل فرعي بوده که 
ناشي از ضعف مدیران وزارت علوم بوده و مشکل 
اصلي نیســت. همکاري بین دانشگاه ها و پارک ها 
یکي از اصول اولیه و بدیهي شــکل گیري پارک ها 
بــوده و معمــولا مدیریــت پارک ها نیــز برعهده 
دانشگاهیان است. عدم کارایي و اثربخشي پارک ها 
در اقتصاد کشــور مطابق با انتظارات اولیه ناشي 
از عدم همکاري دانشــگاه ها نبــوده بلکه یکي از 
دلایل مهم آن عدم همکاري صنایع و شرکت هاي 
نیازمنــد فناوري با شــرکت هاي دانش بنیان براي 

رونق بخشي به بازار فناورانه است.
*هیئت علمي بازنشسته دانشگاه تهران 
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آرش نصراصفهانــي:  چهــار دهه از شــروع مهاجرت 
گســترده اتباع افغانســتاني به ایران مي گذرد. به همان 
نســبت که جامعه ایــران در  این مدت مســیر پرفراز و 
فــرودي را پیموده، شــرایط زندگي مهاجــران در ایران 
و سیاســت مهاجرتــي دولــت در قبال آنها نیــز تغییر 
کرده اســت؛ پذیرش بدون شرط و اســکان در شهرها و 
روســتاها در فضاي انقلابي پایان دهه ۱۳۵۰ تا اقدامات 
قهــري براي اخراج اجباري در ســال هاي پس از جنگ، 
دو ســر این طیف هســتند. روزهایي خود را حامي همه 
مســتضعفان جهان مي دانســتیم و آغوش مان به روي 
برادران مسلمان مان بي قیدوشــرط باز بود اما روزهایي 
هم رســید که خســته از کمبود منابع و شــرایط سخت 
اقتصــادي با ضرب الاجل هاي پیاپي بــراي خروج همه 
آنها از کشــور لحظه شــماري مي کردیم. امروز سیاست 
مهاجرتي ایران در قبال مهاجران افغانســتاني گرچه در 
موقعیتي میانه این دو ســر طیف ایســتاده اما هنوز هم 
بلاتکلیفي در برابر این جمعیت دو تا ســه میلیون نفري 
ویژگي اصلي رویکرد کلان کشــور اســت. اگر زماني این 
اجماع وجود داشت که مهاجران ساکنان موقتي هستند 
که با پایان جنگ به کشورشان بازمي گردند اکنون در برابر 
نســل هاي ســوم و چهارم این مهاجران که در ایران به 
دنیا آمده و افغانستان همان قدر برایشان غریب است که 
براي یک جوان ایراني، چشم انداز سیاست گذاري روشني 
وجود ندارد. امروز با توسل به سیاستي که «ساماندهي» 
خوانده مي شود مهاجران در وضعیت معلق و بلاتکلیف 
نگه داشته شــده اند و مدام مسئله اصلي یعني پذیرش 
اجتماعي آنها به عنوان ســاکنان این سرزمین به تعویق 
انداخته شــده اســت. در توضیح این وضعیت و موانع 
به رســمیت شناخته شدن مهاجران به عنوان شهروندان 
این کشــور مي توان به عوامل مختلفي اشاره کرد. برخي 
صاحب نظران ریشــه هاي آن را در فرهنگ و گروهي در 
اقتصاد جســت وجو مي کنند. در کتاب «در خانه برادر» 
به همین موضــوع پرداختم و تلاش کردم توضیح دهم 
در کنــار عوامل مختلف، چگونه تضاد و تنش اجتماعي 
در بطن جامعه ایران با مهاجــران و خصوصا رقابت بر 
ســر منابع محدود میان طبقه کارگر ایــران و مهاجران 
افغانستاني و احساس خسران فرودستان ایراني، به مثابه 
مانعي در برابر بهبود شــرایط مهاجران در کشــور عمل 
مي کند. حال با اســتفاده از نتایج یک پیمایش در سطح 
شــهر تهران در مورد نگرش ایرانیان نسبت به مهاجران 
افغانســتاني مي توانم شــواهد دیگري بــراي این مدعا 
ارائه کنــم. این پیمایش با نمونه ۱۱۲۸ نفر در زمســتان 
ســال ۱۳۹۸ در سطح مناطق ۲۲گانه تهران با همکاري 
دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي شــهرداري تهران و 
دفتر طرح هاي ملي پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
وابســته به وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامي اجرا شده و 
تصویري از ذهنیت عمومي تهراني ها درباره مهاجران و 

سیاست هاي مهاجرتي ارائه مي کند. 
پذیرش در شهر و جداسازي فضایي

در حال حاضر بر اســاس قوانیني کــه از اوایل دهه 
۱۳۸۰ اجراي آن آغاز شــد اتباع افغانستان تنها مجاز به 
زندگــي در برخي مناطق کشــورند و از حق اقامت و کار 
در بســیاري شهرها و روســتاها خصوصا در استان هاي 
مرزي برخوردار نیســتند. برخي کلان شــهرها نیز  اجراي 
همین قانون عدم حضور اتباع افغانســتاني در شــهر را 
افتخاري بــراي خود مي دانند. آیــا تهراني ها هم تمایل 
دارند حضور اتباع افغانستان در شهرشان ممنوع شود؟   
افکار عمومي در برابر این پرســش دوقطبي اســت؛ ۴۳ 
درصد موافق ممنوع شدن تهران و ۴۱ درصد مخالف اند. 
تمایل به عدم حضور افغانســتاني ها در تهران در میان 
کساني که تحصیلات کمتري دارند یا ساکنان پهنه جنوب 
تهران (جنوب خط خیابان انقلاب) بیشتر است. در پهنه 
جنوب تهران که تعداد مهاجران افغانســتاني بیشتري 
ساکن هستند، از هر دو نفر، یک نفر خواهان ممنوع شدن 
تهران براي حضور افغانستاني هاســت. به علاوه افرادي 
که گفته اند در زندگي با مشــکلات معیشــتي مواجه اند 
بیش از دیگران با ممنوع شدن تهران براي افغانستاني ها 
موافق اند. باید توجه شود ســه متغیر تحصیلات، پهنه 
سکونت و پنداشت از وضع معیشتي مستقلا بر موافقت 
با ممنوعیــت اثرگذارند و مثلا نباید اثر زندگي در مناطق 
جنوبي یا وضعیت معیشتي ضعیف تر را به سبب سطح 

پایین تر تحصیلات دانست. 
نگرش بــه حضور مهاجران در شــهر را از یک وجه 
دیگر هم مي شــود بررســي کرد؛ تمایل به جداســازي 
فضایــي. از مردم ســؤال شــده تا چه انــدازه موافق اند 

افغانســتاني ها به جاي زندگي در نقاط مختلف شــهر، 
در محله هــاي خــاص زندگي کنند یا دولــت آنها را در 
محله هــاي خاص متمرکــز کند. ۴۴ درصــد تهراني ها 
با این جداســازي موافق انــد . در این مورد هــم افراد با 
تحصیلات پایین تر و ساکنان مناطق جنوبي تهران بیشتر 
موافق تمرکز مهاجران در محلات خاص هســتند. نکته 
جالب اینجاســت افرادي که اعلام کرده اند در زندگي با 
مشــکلات معیشــتي مواجه  اند اگرچه بیش از دیگران 
خواهان ممنوع شــدن تهران براي افغانستاني ها هستند 
اما از جهت تمایل به جداســازي محلات با دیگر گروه ها 
تفاوت ندارند. بخشي از دلیل این مسئله مي تواند هراس 
آنها از افزایش تعداد مهاجران در محله یا محلات مجاور 
محل زندگي شان باشــد. به این نکته نیز باید توجه شود 
که یک ســوم کساني که با ممنوعیت تهران براي حضور 
افغانستاني ها مخالف اند از تمرکز آنها در محلات خاص 
دفاع مي کننــد؛ یعني با اینکه مخالفتــي با حضور آنها 
در شــهر ندارند اما شکلي از کنترل را ضروري مي دانند.  
 نگرش منفي بــه مهاجــران و تمایل به جداســازي را 
درباره تحصیل کودکان افغانســتاني هــم مي توان دید. 
شــواهد متعددي وجود دارد که برخي والدین نسبت به 
حضور کودکان افغانستاني در کلاس درس فرزندانشان 
معترض اند که در مواردي به جداشــدن کلاس ها منجر 
مي شــود. در پاسخ به پرسشــي درباره تحصیل کودکان 
مهاجر، ۴۰ درصد تهراني ها معتقدند افغانستاني ها باید 
در مــدارس ویژه خودشــان درس بخوانند اما در مقابل
۵۲ درصد مخالف جداسازي دانش آموزان افغانستاني اند 
 و زنان بیش از مــردان از تفکیک مدارس دفاع مي کنند. 
در پهنــه جنوب تهــران نیمي مدافع تفکیــک و نیمي 
مخالف اند اما در پهنه شــمال نســبت دو به یک به نفع 
مخالفان جداسازي مدارس است.به غیر از پنداشت کلي 
درباره حضور مهاجران افغانستاني در شهر از پاسخ گویان 
درباره تجربه هاي شخصي تر هم سؤال شده است. وقتي 
از آنها درباره همسایه شــدن یک خانواده افغانســتاني 
پرســیده شــده، ۴۶٫۵ موافق بوده اند . اثر پهنه سکونت 
و میزان تحصیلات در نوع پاســخ به این ســؤال بســیار 
اندک اســت، اما افرادي که گفته اند در زندگي مشکلات 
معیشتي دارند کمتر از دیگران به همسایگي با یک مهاجر 

افغانستاني راغب اند. 
تهدید اقتصادي

آن طورکه در بالا نشــان داده شد، نگرش ضدمهاجر 
در آنهایــي کــه تحصیلات کمتــري دارنــد و فقیرترند 
قدرتمندتر اســت. یکــي از عوامــل توضیح دهنده این 
نگرش منفي تصور از آنان به مثابه یک تهدید اقتصادي 
است. رقابت شــغلي و احساس خسران ناشي از هزینه 
منابع عمومي براي مهاجران دو شکل اصلي این تهدید 
اقتصادي به  شــمار مي آید. کارگران ایراني ممکن است 
مهاجــران افغانســتاني را عامل بي کاري خــود بدانند. 
کارگــر افغانســتاني به واســطه موقعیــت ضعیف تر و 
عدم برخــورداري از حمایت قانوني هزینه کمتري براي 
کارفرمــاي ایراني دارد و ایــن عامل ایجاد رقابت و تنش 
بر ســر فرصت هاي محدود شغلي است؛ رقابتي عمدتا 
بر ســر مشاغل کارگري ســاده یا با مهارت که در مناطق 
فقیرنشین گاهي تا ســر حد یک نبرد تمام عیار بر سر بقا 
پیش مي رود.  حدود ۴۰ درصد، افغانســتاني ها را عامل 
بي کاري ایراني ها مي دانند و همین نســبت هم مخالف 
ایــن گزاره اند. مطابق انتظار افــراد با تحصیلات پایین تر، 
افراد ساکن پهنه جنوب تهران و آنهایي که گفته اند  براي 
تأمین هزینه هاي زندگي مشــکل دارند بیشتر از دیگران 
افغانســتاني ها را عامل بي کاري مي دانند. همبســتگي 
آمــاري بــالا میان نگرش بــه ممنوعیت و پنداشــت از 
مهاجران به عنوان عامل بي کاري شاهد دیگري بر رابطه 
میان رقابت هــاي اقتصادي و نگرش هــاي ضدمهاجر 
اســت. تهدید اقتصادي ناشــي از هزینه منابع عمومي 
کشور براي مهاجران نســبت به تهدید ناشي از بي کاري 
در میان ساکنان تهران ضعیف تر است. کمتر از یک چهارم 
شــهروندان تهراني بر این باورند که آنچه حق آنهاست 

صرف آموزش و بهداشت افغانستاني ها مي شود. دلیل 
این تفاوت را مي توان در بي بهره بودن مهاجران از بسیاري 
یارانه هاي آموزش و بهداشــت دانســت. از ابتداي دهه 
۱۳۸۰ کاهش بهره منــدي از یارانه هاي حمایتي یکي از 
ابزارهاي کاهش جمعیت مهاجــران در ایران و کاهش 
هزینه هــاي عمومي دولت بوده که ســبب شــده اتباع 
افغانستاني براي تحصیل در مدارس و دانشگاه ها شهریه 

بپردازند و هزینه درمان را نیز کامل پرداخت کنند.
یگانگي یا تمایز فرهنگي؟

در بحــث از علــل نگرش هاي ضدمهاجــر علاوه بر 
تهدید اقتصادي، احســاس تهدیــد فرهنگي هم به یک 
مقوله مهم بدل شــده اســت. برخي مطالعات نشــان 
مي دهــد وقتي مردم محلي تصــور کنند با غلبه عددي 
مهاجــران خارجي، فرهنگ متفاوت آنها فرهنگ محلي 
را به مخاطــره مي اندازد، نگرش هاي ضدمهاجر تقویت 
مي شــوند. در مورد ایــران و افغانســتان وضعیت فرق 
دارد؛ نزدیکــي جغرافیایي و پیشــینه مشــترک تاریخي 
سبب شده قرابت هاي فرهنگي بسیاري میان ایراني ها و 
افغانستاني ها وجود داشته باشد و اساسا تفاوت فرهنگي 
آن طور که به عنوان مثال در اسلام هراســي مطرح است 
اینجا موضوعیتي ندارد. اما این شــباهت تــا چه اندازه 
در جامعه ایراني شــناخته شده اســت؟  تنها ۲۳درصد 
این شــباهت فرهنگي را زیاد مي داننــد. برخلاف انتظار 
تحصیــلات تفاوتي در نگرش به نزدیکي فرهنگي ایجاد 
نمي کنــد. تماس و برخــورد میان دو گروه و آشــنایي با 
یکدیگر احتمالا در این شناخت مؤثرتر است؛ نشانه تأثیر 
این عامل اینکه در منطقه ۲۰ که بیشترین تعداد مهاجران 
افغانســتاني را در خود جاي داده ۴۰درصد پاسخ گویان 

شباهت فرهنگي میان دو گروه را زیاد دانسته اند.
وقتي سخن از نگرش منفي ایرانیان به افغانستاني ها 
مطرح مي شــود مقوله نــژاد معمولا مناقشــه برانگیز 
است. برخي همواره استدلال مي کنند نژاد در این رابطه 
موضوعیــت ندارد و ایراني ها اساســا به ایــن تفاوت از 
منظر نژادي نگاه نمي کنند. برخلاف این ادعا   ۴۳ درصد 
از پاســخ گویان افغانســتاني ها را متعلق به نژادي دیگر 
مي دانند. تحصیلات، پهنه سکونت و وضعیت معیشتي 
اینجا هــم اثر دارد و همانند مــوارد قبلي گروه هایي که 
وضعیت اقتصادي و تحصیلات پایین تري دارند بیشــتر 
بــه افغانســتاني ها به عنوان یــک دیگري نــژادي نگاه 
مي کنند. براي بررســي دقیق تر مقولــه نژاد در پیمایش 
سؤالي پرسیده شــده که صراحتا تمایلات نژادپرستانه را 
مي سنجد؛ بیش از ۲۸درصد از شهروندان تهراني ازدواج 
میان ایراني و افغانســتاني را عامــل آلودگي نژاد ایراني 
مي دانند و یک چهارم تهراني ها هم در این مورد موضعي 

نگرفته اند  .
تهدید امنیتي

مقوله امنیت همواره با مباحث مربوط به مهاجران 
گــره خورده اســت. در ســطح کلان ارتبــاط مهاجران 
افغانســتاني با داعــش و طالبان به عنــوان یک تهدید 
امنیتي براي کشــور بازنمایي مي شود و در سطح رسانه 
و افــکار عمومي نیز حضور مهاجــران با جرم و جنایت 
پیونــد خورده اســت. برخلاف آمار رســمي کــه میزان 
جــرم در مهاجران را به نســبت جمعیت شــان کمتر از 
میانگین جامعه ایران مي داند، برســاخت هاي رسانه اي 
در این سال ها با بزرگ نمایي جرائم افغانستاني ها سهم 
بسیاري در شرانگاري این گروه ایفا کرده است. لیکن    ۵۳ 
درصــد از تهراني ها با این بازنمایي غلط همراه نیســتند 
و افغانســتاني ها را عامــل افزایش جــرم و جنایت در 
ایران نمي دانند. نکته مهم دیگــر اینکه تنها ۴٫۲ درصد 
پاســخ گویان تجربه مزاحمت از طرف یک افغانســتاني 

براي خود یا خانواده شان را داشته اند .
پذیرش یا اخراج؟

در کنــار روندهــاي کلان ســاختاري کــه موقعیت 
فرودســت افغانســتاني ها را تثبیت کرده اما قدم هایي 
براي پذیرش این جمعیت نیز برداشته شده است. نمونه 
آن تصویب قانوني در ســال گذشته است که در صورت 

رفع موانع و شروع اجراي آن، فرزندان حاصل از ازدواج 
زنان ایراني با مردان خارجي شناســنامه ایراني خواهند 
گرفت.   بیش از نیمي از شهروندان با تصمیم دولت براي 
شناسنامه دادن به این کودکان موافق اند و البته نیم دیگر 
یا مخالف اند یا عقیده صریحي بیان نکرده اند. تحصیلات، 
پهنــه ســکونت و پنداشــت از وضعیت اقتصــادي در 
موافقت با این قانون نیز به همان ســیاق پیشین اثرگذار 
است. نکته جالب تر، موافقت شمار بیشتري از تهراني ها 
بــا شناســنامه دادن به فرزنــدان مهاجراني اســت که 
بیــش از ۳۰ ســال در ایران زندگي کرده انــد؛ ۵۷ درصد 
با شناســنامه دادن به ایــن کودکان موافق انــد. اعطاي 
شناسنامه به کودکان پناهنده یعني آن دسته از مهاجران 
که با کارت آمایش در ایران زندگي مي کنند نقطه شروعي 
براي ادغام ساختاري مهاجران در جامعه ایراني خواهد 
بود.  در یک ســؤال دیگــر از پاســخ گویان رادیکال ترین 
سیاست ضدمهاجر در برابر شــهروندان گذاشته شده و 
از آنها خواسته شده بگویند چقدر موافق اند دولت همه 
افغانستاني ها را از کشور خارج کند و هیچ کدام در ایران 
نماننــد. اینجا هم نگرش دوقطبي و نســبت حدودا ۴۰ 
درصد موافق و مخالف برقرار است . موافقت با این گزاره 
در میان افراد با تحصیلات کمتر و در ساکنان پهنه جنوب 
بیشتر اســت؛ نیمي از افراد با تحصیلات دیپلم و کمتر و 
نیمي از شهروندان ســاکن جنوب خط خیابان انقلاب با 

این گزاره موافق اند. 
منفعت یا ضرر؟

مناقشــه بر ســر منافع و مضرات حضــور مهاجران 
افغانســتاني در ایــران نقطه کانوني بحــث موافقان و 
مخالفان حضور آنها در ایران اســت. یــک طرف اثرات 
اقتصادي حضور مهاجران بر آباداني ایران را برجســته 
مي کند و طرف مقابــل نیز به مواردي همچون بي کاري 
ایرانیان، افزایش جرم یا بیماري متوسل مي شود.   تعداد 
کســاني که حضور مهاجران را در مجموع به نفع کشور 
مي دانند نصف کســاني اســت که مضرات آن را بیشتر 
تصور مي کننــد. همچون مــوارد پیشــین در اینجا هم 
ســاکنان پهنه جنوب، افراد با تحصیلات کمتر و کساني 
که با مشکلات معیشتي درگیرند بیش از دیگران حضور 

مهاجران را ضرري براي کشور مي دانند.
نکات پایاني

مســئله مهاجران افغانســتاني و سرنوشت آنها در 
ایران موضوعي محل مناقشــه اســت. از سویي بخش 
قابل توجهي از ساکنان تهران حامي سیاست هاي ادغام 
اجتماعي اند   در عین حال به همان نسبت کساني هستند 
کــه از طردآمیزترین سیاســت ها دفاع مي کننــد. نتایج 
این پیمایش نشــان مي دهد اقتصاد و فرهنگ دو مقوله 
اصلي و مســتقلا اثرگذار بر تمایلات ضدمهاجر اســت. 
نگرش منفي به مهاجران در گروه هاي فرودســت بیش 
از دیگران اســت که هم مي تواند ناشي از تماس بیشتر 
و هم رقابت هاي اقتصادي بر ســر منابع محدود باشد. 
مي تــوان انتظار داشــت با وخامت شــرایط اقتصادي و 
سخت ترشدن رقابت، بر شــدت تنش و خصومت میان 
دو گروه افزوده شــود. اینکــه در این خصومت و رقابت، 
کارگران ایراني جذب گرایش هاي ضد مهاجر شوند یا به 
سرنوشت مشترک شــان علیه نیروي مولد این وضعیت 
آگاه شــوند نیز به عمل نیروهاي سیاسي و موفقیت در 
چارچوب بندي موقعیت بستگي خواهد داشت. از طرف 
دیگر از ظرفیت یک نیروي اجتماعي حامي مهاجران در 
ایران نیز نباید به سادگي گذشت. مخالفت صریح آنان با 
سیاست هاي مبتني بر تبعیض و همراهي آنها با پذیرش 
اجتماعي مهاجران مي تواند نقش مهمي در جهت دهي 
به سیاســت ها و اقدامات ایفا کند. در پایان باید دو نکته 
را نیز در نظر داشــت. تجربه مهاجران افغانستاني نشان 
داده خشونت و تبعیض در شهرهاي کوچک تر و مناطق 
روستایي نســبت به مهاجران بیشتر است. از این  جهت 
انتظار مي رود تهران گرایش همدلانه تري نسبت به اتباع 
افغانستان داشته باشد و احتمالا در مناطق دیگر نگرش  
منفي تر اســت. نکته دیگر این است که در پیمایش هاي 
مربوط به نگرش به اقلیت هاي قومي و نژادي بخشي از 
پاسخ گویان سعي مي کنند به نحوي باورهاي نژادپرستانه 
یــا بیگانه هراس شــان را پنهان و بر اســاس هنجارهاي 
پذیرفته شــده اظهارنظر کنند. درنتیجه واقعیت بیروني 
مي تواند تلخ تر از یافته هاي پیمایشــي باشد. همه اینها   
ضرورت توجه بیشتر به مقوله مهاجرت و بازاندیشي در 
این سیاست ها را نشان مي دهد. بدون کاهش زمینه هاي 
تنش، تکرار حوادث خشــونت بار، بازتولید نفرت و تداوم 

گسست اجتماعي همچنان محتمل است.  

نگرش ایرانیان به مهاجران افغانستاني


